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شمس  با تکیه بر آثار سعدی، ای  معلماننقش فراگیران در ارتقای حرفه

 تبریزی و مولانا

                                                                                                                  

 1آسیه فقیه پرشکوهی

 چکیده

های درس، مرهون حضورفعال و مؤثرمخاطب یا کلاس ناب آموزشی خود را در بسیاری از مربیان، تجربیات

ضور برکت ح فراگیرانی که آتش اشتیاقشان، موجب فربهی روح و بسط اندیشه است و ازمخاطبینی خاص هستند؛ 

حضور این مخاطبان . شودمی یجار مربی، معرفت از پستان جان ریش همین طالبان مشتاق است که به قول مولانا،

نماید؛ مثلاً تأثیر می ها و خلق آثار علمی و ادبی ترغیبها گاهی استاد را به ثبت و ضبط آموزهواشتیاق آن خاص

 هاین مقاله ب . استنامیده ،«نامهحسامی»حدی است که مولانا، کتاب خویش را الدین چلبی در خلق مثنوی بهحسام

ه است و بای فراهم آمدهخانهاز راه مطالعات کتاب آن اطلاعات و تحلیلی نگاشته شده -توصیفی تحقیق این روش

ترین مربیان و مروجان تعلیم و تربیت، سعدی، شمس تبریزی و مولانا، به بررسی بزرگ استناد آثار و اقوال سه تن از

 است. بررسی هاشده شان پرداختههنری هایشکوفاسازی ظرفیتای معلمان و تقویت مهارت حرفهدر نقش فراگیران 

عواملی است که موجب گرمی نشان می دهد همدلی معلم و شاگرد و حضور پر برکت مستمعین مشتاق، از مهم ترین 

 های گشایش معنوی  برای استاد و دیگر حاضران است.مجالس درس و زمینه

  تبریزی، مولانا ای معلمان، تعلیم و تربیت، سعدی، شمسفراگیران، ارتقای حرفه: هاکلیدواژه

 

                                                           
دکترای زبان و ادبیات فارسی ،  استادیار وعضوهیأت علمی دانشگاه فرهنگیان، تهران ایران ۱

a_faghih_p@yahoo.com 

 01/00/0911تاریخ پذیرش نهایی مقاله:  01/10/0911تاریخ دریافت مقاله:
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 مقدمه

 قاًیدق خود را در کلاس درس و یادراک هایو مهارت یعلم از تجارب یاعمده بخش ،انمعلم

دیشه پویایی انو  ذهن شیگشا ةنیمند، زمفعال و علاقه ۀشنوند ؛ندکنیم تیتقو سیتدر نیدر ح

 ،نیو رخوت مخاطب یملالت و کسل؛ صادق است زیعکس مطلب ن. نمایدیفراهم م یمرب یرا برا

ل بد سیأو  یبه خستگ را  یمرب ۀزیو انگ جانیکند و عشق و هیم لیو حرارت کلام را زا یگرم

 . سازدیم

و به تربیت مریدان  از بین سخنوران هنرمند، آن دسته که در کسوت آموزگاری ظاهر شده

ند کناند، گاه در آثار و اقوال خود به حضور پربرکت مخاطب یا مخاطبانی اشاره میاشتغال داشته

موده تلطیف نهای برانگیزاننده، فضای کلاس را و طرح پرسش که با همدلی و مشارکت مشتاقانه

مربیان خود  هنری هایشکوفاسازی ظرفیتای و تقویت مهارت حرفهدر  توجهیو نقش قابل

ضور با ح اند،تکلفی نیز برای مدرسان خویش بودهکه مبلغان بی این مخاطبان خاص، .اندداشته

 خود صادقچنـان در ارادت گـاه آنبلکه  افزودند،نه تنها بر رونق مجالس درس می پرشور و نشاط،

ها ومستندات تاریخی آمده، که در تذکرهو چنان .ندکردبودند که مشایخ را به جانب خود جذب می

ها، به ترغیب این طالبان مشتاق، صورت در بسیاری از موارد، تألیف آثار و ثبت و ضبط آموزه

 لای آن آثار ودر لابهها را نیز های استادان، نام آنگرفته و آتش اشتیاق ایشان، علاوه بر آموزهمی

 . استها جاودانه ساختهتذکره

مریدان در تألیف کتاب اشاره  ای از آثار عرفانی و تعلیمی به نقش شاگردان ودر مقدمة پاره

این نقش، چنان برجسته است که گویی تألیف، حاصل همکاری و مشارکت طرفین بوده؛  شده و

 «نامهحسامی»سروده بود،  الدین چلبیاصرار حسامکه مولانا، مثنوی را که به درخواست و چنان

 :دانداست و او را آغازکننده و مبدأ مثنوی میخوانده

 ایش افزودهاگر فزون گردد تو  ایبوده أمثنوی را چون تو مبد

 (۱بیت : 0دفتر  ،09۳۱، )مولانا

 امیر سؤال 0۳ در پاسخ بهوبیت  119در  را« زگلشن را»مثنوی ی، شبسترشیخ محمود 

ظوم الات منسؤ .استسروده صوفیانه حکمت باب در معروف، صوفیان از هروی، حسینی سیدحسین

ها را جواب پرسش ،رسید، شاگرد نیز به امر استادهروی به مجلس درس شیخ یعقوب تبریزی می

ر.ک لاهیجی، )د فرستامی)یکی از بزرگان اهل خراسان( داد و برای هرویدر همان مجلس می

ن الدیرا نیز شمس« شرح گلشن راز فی مفاتیح الاعجاز»شرح گلشن راز، یعنی کتاب  (09۳0

 «المحجوبکشف»کتاب  .استبنا به درخواست مریدان خود نگاشته محمد بن یحیی لاهیجی

ابو سعید برای  .استهجویری در پاسخ به سؤالات فردی به نام ابوسعید هجویری تألیف شده

را اندر تحقیق طریقت تصوف و کیفیت مقامات ایشان و اظهار کن بیان کن م»: هجویری نوشت
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ها و و کیفیت اظهار آن بر دل -عزّ و جل -مرا رموز و اشارات ایشان و چگونگی محبت خداوند 

سبب حجاب عقول از کُنه و ماهیت آن و نفرت نفس از حقیقت آن و آرام روح با صفوت آن و 

که در مقدمة کتاب (. قشیری نیز چنان۳: 09۳9، )هجویری«نچه بدین تعلّق دارد از معاملات آنآ

شیری، )قاستو شبهات مریدان مبتدی نوشته سؤالات به پاسخ دررا  «رسالة قشیریه» خود نوشته،

د؛ شواغلب در مباحث تربیتی به نقش معلم در پرورش استعداد فراگیران اشاره می(. 0۱: 09۳۱

ترین مربیان و مروجان بی کهن و به نقل از سه تن از بزرگاما در این مقاله به استناد متون اد

ای معلمان شمس تبریزی و مولانا، به نقش فراگیران در ارتقای حرفه یعنی سعدی، تربیت،تعلیم و 

 .پردازیممی

 پیشینۀ پژوهش

گیری مکتب فکری و آثار الدین چلبی در شکلتأثیر متقابل شمس و مولانا و نقش حسام 

الدین چلبی، حسام» است؛ در مقالاتپژوهان نامی بودههمواره مورد توجه مولوی هنری مولوی،

، (09۳۱، )محمودی«مرید پیرپرور الدین چلبی،حسام»، (09۱0، )لسان«سازشاگردی معلم

الدین چلبی و مثنوی حسام»(، 09۳۳، )شجاعی ادیب«الدینپذیری مولانا از سنایی و حسامرتأثی»

 ،(091۱، )پورنامداریان و قیدی«مرادپرور دیمر: یچلب نیالدحسام» و (09۳۳حیدری، )«معنوی

 .حسام الدین چلبی، در خلق مثنوی، مورد بررسی قرار گرفته استنقش 

 های پژوهشیافته

 سعدی

های علمی و هنریش، در دلیل استعداد و قابلیتبغداد بود و به آموختة نظامیةدانش سعدی،

ی تدریس دانشجو. نایل آمد ترین مرکز علمی زمان خوددر بزرگ حین تحصیل، به افتخار تدریس

 :دریافت حقوق ماهیانه، موفقیتی بزرگ بود که حسادت اطرافیان را برانگیخت جوان در نظامیه و

 لقین و تکرار بودــتب و روز تـــتش ودــظامیه ادرار بــــــرا در نــــم

 بردن حسد میــــر مـــار بـفلان ی ر خردـم ای پــر استاد را گفتــــم

 یثــدرون خبـــه هم انـر آید بـــب م در حدیثـن داد معنی دهـچو م

 !بـبه تندی برآشفت و گفت ای عج شوای ادبـخن پیـــنید این سـش

 لوم کردت که غیبت نکوست؟ــکه مع د ز دوستـودی پسندت نیامـحس

 و در وی رسیــگر تـدی ن راهــــاز ای ت از خسیـر او راه دوزخ گرفـــگ

 (0۱1: 09۳1، )سعدی                                                                

های تأثیرگذاری بر مخاطب، از این جهت حائز اهمیت است دیدگاه سعدی دربارۀ آموزش و راه

حرفة معلمی را در  رسماًخود نیز  که او علاوه بر این که از محضر استادان بنام نظامیه بهره برده،

 .ترین آثار ادبی در نوع تعلیمی را فراهم آوردزمینة خلق بزرگ این تجربه،. استجوانی تجربه کرده
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و « بوستان»اش در های جاودانهآمیزد و آموزهاو تلخی وعظ و نصیحت را باشیرینی هنر می

 .، حاوی مفاهیم عمیق اخلاقی و تربیتی است«گلستان»

 بصررغبتی مستمعین بیدر بعضی از حکایات، از بی. داندرا فرایندی دوسویه میسعدی آموزش 

دهد؛ مخاطبینی که دم گرم سعدی در جان شکوه سر می اش،های آتشین تعلیمینسبت به خطابه

 ،ردهافس یوعظ با جماعت قیطربه گفتمیهم یاکلمه یوقت ،جامع بعلبکدر»: سردشان اثر نکرد

ر اثر ت زمیو آتشم در ه ردیگیکه نفسم درنم دمید، نبرده یلم صورت به عالم معنره از عا، مردهدل

 ةسلباز بود و سل یدر معن لیکن. ودر محلت کوران یدارنهیستوران و آ تیآمدم ترب غیدر .کندینم

ه ک دهیرسان ییسخن به جا «دیمِنْ حَبل الور هیو نَحن اقَرَبُ ال»که  تیآ نیا یمعان در .سخن دراز

 :گفتم

 از من به من است ترکینزد دوست

  وان گفت که اوــنم با که تـــک چه

 دورم یمشکل که من از و نتیو

 جورمـــــنار من و من مهــک در

بر کنار مجلس گذر کرد و  یاقدح در دست که رونده ةفضال سخن مست و نیاز شراب ا من

به موافقت او در خروش آمدند و خامان مجلس به  گرانیزد که د یادور آخر در او اثر کرد و نعره

 .جوش

 .دور ،بصریب کانیدوران باخبر در حضور و نزد! سبحان الله یا گفتم      

 سخن چون نکند مستمع فهم

 اریارادت ب دانیـــم حتـفس

 یطبع از متکلم مجو تقوّ

 « یگو یبزند مرد سخنگو تا

 (90۳-901: 09۳۳،)سعدی

، توصیف نبرده یره از عالم صورت به عالم معن ومرده دل و افسردهمخاطبان را با عبارات  وا

موانعی جدی در فرایند آموزش وایجاد ارتباط بین معلم و فراگیر  ها،ویژگی هریک از این کند؛می

های از پاردوکس غیبت به هنگام حضور،. اندرغم حضور فیزیکی، غایبچنین مخاطبانی علی. است

 : های سعدی نیز هستزیبای عاشقانه

 من در میان جمع و دلم جای دیگر است         ایهرگز وجود حاضر غایب شنیده

 (09۱: 09۳۱)سعدی،                

بنابراین، اگر در فصاحت و بلاغت به درجة افصح المتکلمین هم برسید، آموزگار موفقی 

 و روحاً به حال اگر یک نفر در جمعی قلباً .نباشدچنانچه مخاطب شما حائز شرایط  نخواهیدبود؛

مربی متصل شود و دم گرم معلم در جان مستعد او اثر کند، آتش این اشتیاق، مخاطبان ملول را 

ای که از کنار رونده چنان که در این داستان،آن کند؛ها ایجاد شور میآورد و در آننیز به وجد می

 ای ازگونهمت پایانی وعظ سعدی را درک و دریافت نمود، بهکرد و تنها قسمجلس وعظ عبور می
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را نیز به  ظاهر نزدیک و درباطن دورکه  شور او دیگر مستمعین به خود و منقلب شدخود بی

 .وخروش افکندجوش

 : های این حکایتترین پیامای از مهمپاره

مخاطب از شور و نشاط و قدرت کلامی و نفوذ معنوی مربی، زمانی میسر است که  -0      

اگرمدرس، سعدی افصح امتکلمین و سوار بر توسن سخن  .انگیزۀ لازم برای آموزش برخوردار باشد

 .های مخاطبین بستگی داردباشد، باز میزان توفیق او به احوال روحی و قابلیت

؛ چه انجامددوم این که حضور فیزیکی، الزاماً به حضور قلبی و معنوی نمی نکتة -۱      

 : به قول حافظ. بسیارند نزدیکان دور و دوران نزدیک

 بعد منزل نبود در سفر روحانی            م گیریگر چه دوریم به یاد تو قدح می

 (۳09: 09۳۱)حافظ،           

شود، احوال درونی و انگیزۀ یک مخاطب پرشور در تدریسی که برای گروه ارائه می -9      

احوال  الشعاعکلاس و احوال دیگر متعلمان را تحت مستمعین تأثیر بگذارد و جو تواند بر دیگرمی

احوال روحی . ده استو این شور و انجذاب، چون آتشی گرمابخش و روشنایی. روحی خود درآورد

د و پراکندور بماند، چون بوی خوش مشک میهر تصنع و تقلیدی به عمیق و اصیل باشد و از اگر

 .یابدسازد و آثار این احوال خوش در اطرافیان نیز بروز و ظهور میمیفضا را عطرآگین 

 : استصائب تبریزی گفته -0      

مستمع صاحب سخن را بر سر کار 

        آورد

 خاموش بلبل را به گفتار آورد ةغنچ 

 (۳01: ، بی تا)صائب تبریزی         

ها اثر گرمش در جان سرد آن سعدی نیز در این حکایت، از دست مستمعین ملول که دم

ظاهر نزدیکان، در شگفت است و شور و حال خود را که از و از دوری این به کند، شاکی استنمی

ه ای از موارد کدر پاره .کندشراب کلام، سرمست شده، با کسالت و ملالت این مخاطبان قیاس می

که  دمید... »: کندبت پرهیز میهای لازم برخوردار نیست، او از وعظ و مصاحمخاطب از قابلیت

از  یترک مناصحت گرفتم و رو ،کندیو دم گرم من در آهن سرد او اثر نم ردیپذینم حتینص

 ۱«کَیا عَلم قبلوایَفاِن لَم  کَیبلِّغ ما عَل»: اندو قول حکما کار بستم که گفته دمیمصاحبت بگردان

 یبگو ،نوندـــکه نش یچه دانگر

 ی  نیر بـــسرهیــد که خـباش زود

 غیزند که در یبر دست م دست

 و پند یخواهکیز ن یچه دانهر

 در بندــــتاده انــاوف یدو پا هـب

 «مندــدانش ثیدـــح دمـــینشن

 (۱۳۳: 09۳۳)سعدی،               

                                                           
 .تبلیغ کن ،تو است ۀچه بر عهدآن گاه اگر نپذیرفتند، گناهی بر تو نیست.به مردم برسان. آن -0
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ترین های یکسان در افراد مختلف، از مهمهای فردی فراگیران و آثار متفاوت آموزشتفاوت

 :سعدی در مجالس درس و وعظ استهای چالش

 دو کس بر حدیثی گمارند گوش

 دـرد دگر ناپسنـد گیـکی پنـی

 

 از این تا بدان، ز اهرمن تا سروش

 دـیری به پنــگرفـردازد از حـنپ

 (0۳۳: 09۳1، )سعدی              

ورزد، میعنوان متخصص تعلیم و تربیت، بر آن تأکید از جملة اصول تربیتی که سعدی به

 :گذاردتوجه به این نکته است که  کلام واحد در مخاطبین مختلف، آثار متفاوتی بر جای می

 خس ،در باغ لاله روید و در شوره بوم باران که در لطافت طبعش خلاف نیست

 (0۳0: 09۳۳)سعدی،                  

فتوا به جواز یا عدم جواز دهد که گوید، توضیح میرو، وقتی دربارۀ سماع سخن میاز این

 :متناسب با ظرفیت  مستمع، برای افراد مختلف، متفاوت است سماع،

 رادر که چیستــماع ای بـنگویم س

 یر اوـرد طــنی پــرج معــر از بــگ

 هو است و بازی و لاغـــرد لـوگر م

 رد سماع است شهوت پرستــچو م

 حرــود گل به باد ســشان شــریــپ

 سماع است و مستی و شورجهان پر 

 وای عربــــر نــتر بــنی شــــنبی

 ور طرب در سر استـتر را چو شـش

 دانم که کیستـــر مستمع را بـــمگ

 یر اوـــاند از ســـرومـــته فــرشــف

 اغــوش اندر دمــود دیــر شـتویــق

 تــه خیزد، نه مسـبه آواز خوش خفت

 تبرز ــدش جـکافـــزم که نشــنه هی

 ور؟ــــند در آیینه کــکن چه بیــولی

 رب؟ــونش به رقص اندر آرد طـکه چ

 ر استــد خـاشـی را نبـــر آدمــــاگ

 (00۱: 09۳۳)سعدی،                 

. بعضی از الشعاع احوال و ادراک مخاطبین استتحت که فرایند آموزش، غالباًنتیجه این

و ناتوانی در درک معارف، عرصه را بر متکلم تنگ  قشریگری جمود فکری ودلیل مخاطبین به

 رو،شوند؛ از اینکنند و مانع از پرواز اندیشه و حظ و انبساط روحی خود و دیگر حاضران میمی

ترین رموز بختیاری و توفیق در حرفة برخورداری از حضور فراگیران مشتاق و مستعد، یکی از مهم

 .معلمی است

 شمس تبریزی

شناسانة بسیار دقیقی از های روانالدین تبریزی، از جمله سخنورانی است که تحلیلشمس

و در ا در این باره، حاصل تجربیات زیستة هایشسنجیاشارات و نکته. دهدفرایند آموزش ارائه می

 هایپروا از روشراحت لهجه و جسارتش سبب شده بیص تندخویی،. مراحل مختلف زندگی است

 . زمان خود، انتقاد کند فرایند آموزش اگردپروری ومتداول ش
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ریزی، باف تبشیخ ابوبکر سلهّ شمس، نخستین بار در تبریز از محضرعارف بزرگ قرن هفتم، 

گفت که مرا شیخی بود ابوبکر نام در شهر الدین تبریزی به مولانا میروزی شمس»: برخوردار شد

افلاکی (. 0/911ج: 09۳۱، )افلاکی«ها از او یافتمیتکرد و من بسی ولابافی میهتبریز و او سلّ

 (۳۱ /0ج )همان:«.زمان خود بود ةیگان، القلوبدر ولایت و کشف»: استدربارۀ شیخ ابوبکر نوشته

 «دادنرسم خرقه» او را بنا به اظهار شمس، کرد ومی معاش امرار بافی،زنبیل طریق شیخ از

ده و داوی را رخصت سفر  ،از روی انصاف»، دلیل و شاید به همین( ۱0۱: 09۳9، )شمسنبود

 (. ۱10/ 0ج: 0900 ،حافظ تبریزی)«استرجوع مریدی او به مراد دیگری نموده

ها و گرفتن توانمندینادیده ترین نقدهای شمس نسبت به شیخ تبریز،یکی از مهم

را ازاو یافتم؛ اما در ها ولایت ةجمل .مرا شیخی بود ابوبکر نام در شهر تبریز»: استعدادهایش بود

« مولانا دید ،آن چیز را در این حال .بوددید و هیچ کسی ندیدهمن چیزی بود که شیخم نمی

چه با تو کردم، با شیخ خود نکردم؛ آن». به همین دلیل او را ترک کرد: «(911: 09۳۱، )افلاکی

، )شمس«... گویددیگری می : من شیخم؛ مولانا چیزگفتاو می . اماقهر رفتماو را رها کردم و به

09۳9 :0۳۳)». 

 : اند ازهای روابط آموزشی مطلوب از نظر شمس عبارتترین شاخصهبرخی از مهم
 درک متقابل و ارتباط علمی دو سویه -0

های روابط آموزشی مطلوب بین ترین شاخصهاز نظر شمس، مقبولیت و درک متقابل، از مهم

، بسیار  مهم است؛ و همدلی و گزینش مخاطبان در آموزش. روابط عاطفی شاگرد و استاد است

 :شمار باشد، فرق است بین خدمت در شناخت و خدمت در ناشناختاگر چه تعداد فراگیران بی

مُراد کنم؟ بشنوم او را بی ؛عالَم یک دوست باشد همة. مراد در کند که من کار کنممولانا رها نمی»

از کجا؟ الا از برکاتِ مولاناست  که شما از کجا و دوستیِ من؛ ستیدمُرادِ او، نکنم؟ شما دوستِ من نی

شنود؟ با کسی چیزی گاه از من کسی چیزی مییا چندین . هرگزشنودای میهرکه از من کلمه

. الا بسیار است که کسی در دیدیبه کُتاّب، مرا معلمی میآمدی که می گفتم؟ تو ابراهیمیمی

شمس  (.001: )همان«اخت کو؟ر ناشناخت کو و خدمت در شنخدمت دناشناخت خدمتی کند. 

برای  ؛گفتم که مرا در عالم به این عوام هیچ کار نیست»: گشتدنبال مخاطبین خاص میدقیقاً به

انگشت بَر رگَِ ایشان می  ،ند، به حقااین کسانی که رهنمایِ عالمیان. ایشان نیامدم

 (.00۳:)همان«نهم

برقراری ارتباط علمی و عاطفی دوسویه با مخاطب، و تأثیرگذاری و درخصوص این موضوع 

خود  .گاه تفکیک معلم از شاگرد و مربی از متربی، بسیار دشوار می نماید تأثیرپدیری متقابل،

اظهاری و شکوفایی شمس در محضر مولانا و انقلاب روحی و معنوی مولانا در مصاحبت با شمس، 

ملاقاتِ دو دوست بود که روی در هم  ،مقصود از وجودِ عالم»: ط استاز مصادیق بارز این نوع رواب
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ه ، بکه این ساعتچنان؛ ، نانبا نی، قصابی و قصاب نیمقصود نان نیدور از هوا.  ؛نهند جهتِ خدا

 (. 01۳: )همان «ایمخدمتِ مولانا آسوده

ری و مصاحبت داند که در سایة همجواشمس، رمز توفیق خود را مرهون جاذبه و آرامشی می

ها در جستجوی مخاطبی همدل و همراز بود که او را به اظهار عقاید سال. استبا مولانا ایجاد شده

های ناب قبل از مصاحبت با مولانا، وقتی از اندیشه .و طرح معارف عمیق معنوی ترغیب کند

 کسی»: هادهنشده، مکاشفات قلبی خود را تنها در خلوت با خود درمیان میمعرفتی لبریز می

. اکنون چون آرم که از خود ملول شده بودم خواستم از جنس خود که او را قبله سازم، روی بدومی

. با سخن با خود توانم گفتنن»(. 000: )همان«فهم کند، دریابد ،گویمچه من می، آنقبله ساختم

. که با من سرّی بگو رسَری آمدپُ»(. ۱90: )همان«، با او سخن توانم گفتنهرکه خود را دیدم در او

ود را در او خ ؛. من سِر با آن کس توانم گفتن که او را در او نبینممن با تو سِر نتوانم گفتن: گفتم

 (. 1۳همان: «). سرِّ خود را با خود گویمبینم

کرد، این محرمیت و همدلی مولوی بود که درهای بسته را به روی او را کشف وقتی مولانا او

پیش من  -اعظم الله ذکره- یک قول مولانا»: معارف را بر کلام او جاری ساختگشود و حقایق و 

در ! ، قاصرم. والله که من در شناخت مولاناباز از او شد ،بوده باشد؛ زیرا دری که بستههزاردینار صرّ

(. 0۳۱: 09۱۱، )سپسالار«... مولانا را بهترک دریابیدف نیستاین سخن هیچ نفاق نیست و تکلّ

 از برکت مولانا ست هرکه»: گشایدبرکت حضور مولاناست که زبان به گفتن حقایق می شمس از

خوب گویم از اندرون »و یا این تمثیل که (. ۱۱: 09۱0، الزمانی)صاحب«شنودمی ایاز من کلمه

گرفتم؛ تا وجود مولانا بر من پیچیدم و بوی میجوشیدم و میآبی بودم، برخود می .روشن و منورم

العارفین ر مناقبد (.۱۳۱: 09۳9، )شمس«...رود، خوش و خرم و تازه اکنون می روان شد،زد، 

مرا و سه کس دیگر را بس  ،مولانا حضرت از مراست نچهآ»: تگفاست که شمس میآمده

 شیخ که فرمود .پرسیدند باز کس سه آن سرّ از نیاز سر از حضرت مقربان که همانا  !است

نیز در موارد . (90۳: 09۳۱، )افلاکی«من بهاءالدین و مولانا و الدینحسام شیخ و الدینصلاح

متعددی فروتنانه در قالب تمثیل و با زبان هنری از تأثیر و نقش مولانا در ارتقای معنوی و چالاکی 

ای مالامال از شراب تشبیه کرده که قبل جا که خود را به خمرهگوید؛ آنروحی خویش سخن می

. استکس از وجود این شراب معنوی آگاه نبودهاندود بوده و هیچلوی، سر این خمره، گلاز دیدار مو

خودی خلایق را فراهم شراب باز شده و موجبات مستی و از خود بی می گوید اگر سر این خمرۀ

هیچ  ؛این خمی بود از شراب ربانی سر به گل گرفته» :ها همه از برکت حضور مولاناستآورده، این

 .این خنب به سبب مولانا سرباز شد ؛شنیدم، می. در عالم گوش نهاده بودمکس را بر این وقوفی نه

 (.۱۳۱: 09۳9، )شمس«به سبب مولانا بوده باشد ،هرکه را از این فایده رسد
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چون »: داندترین عامل تحول معنوی خود میمولوی نیز  مصاحبت با شمس را یکی از  مهم

 ةالدین به من رسید و مصاحبت نمود، همانا که آتش عشق در درونم شعلخدمت مولانا شمس

و این، دقیقاً همان تأثیر دو سویه و متقابل است که آموزش  .(۳۱9: 09۳۱، )افلاکی«زدعظیم می

 .کندبخش و تأثیرگذار تبدیل میای لذترا به تجربه

 ها مشغولیپالایش ذهن و فراغت از دل -۱

د؛ دانشدن از معارف ناقص و پراکنده میتوفیق در کسب معرفت را خالیترین رمز شمس مهم

 :استمولانا این توصیة شمس را در ابیات ذیل به تصویر کشیده. برای پرشدن، ابتدا باید خالی شد

 ایای رو که از این دست نهگفت که سرمست نه

 ایرب آغشته نهــای در طشته نهـت که تو کـگف

 یالی و شکیـــست خـی مکـرکـگفت که تو زی

 دی قبله این جمع شدیـــمع شـگفت که تو ش

 ری پیش رو و راهبریـــیخی و ســگفت که ش

 ت ندهمــر و بالــری من پــگفت که با بال و پ

 رفتم و سرمست شدم وز طرب آکنده شدم

 نده شدمـشته و افکـپیش رخ زنده کنش ک

 ول شدم وز همه برکنده شدمـگول شدم ه

 نده شدمـم دود پراکــع نیـنیم شمع ــجم

 و را بنده شدمـر تــم پیش نیم امـــشیخ نی

 ر و پرکنده شدمـپرش بیـوس بال و پـدر ه

 (010: 09۳1، )کلیات دیوان شمس     

 آموزیترین مانع در مسیر معرفتتوهم دانش و انباشت ذهن از معارف سطحی و پراکنده، عمده

شود که فرد آمادگی لازم برای تکانش ذهنی و آموختن زمانی ایجاد میاحساس نیاز و درد . است

باشد؛ به همین دلیل شمس قبل ازهر اقدامی، فراگیران را به ویرایش و نوسازی اندیشه داشته

یک سوزن را ؛ که خانه پُر استدلم؟  ةآن اندیشه کجا گنجد در خان»: خواندپالایش ذهن فرا می

وقتی ذهن از افکار پراکنده  «!کجا نهم؟ جا بنما !جا بنهکه ایناست آورده انباری راتون .راه نیست

شود که خود بهترین عامل برای جستن سازی شد، احساس نیاز به آموختن ایجاد میو کهنه پاک

الا  .ما را هیچ طمعی جایی نبود؛ الا نیاز نیازمند»: و راه یافتن به سوی تجارب معرفتی نو است

آخر در این یاران مرا هیچ طمعی ». «(۱9۱: 09۳9، )شمس«ها نه الّا صورت و معنیصورت تن نیاز،

اولاً علم نیاموزم از شما؛ بل که آن وقت سخن مرا دریابید که نیک نیک خود را حاضر کنید  .نیست

مانع آمدن به خدمت و به حضور »(. ۱11: )همانبه نیاز و خود را از معرفت خود خالی کنید

 .ها، تا زیارت ثمره دهداستعداد است؛ استعداد بباید و قابلیت و فراغت از مشغولی قصور ،بزرگان

؛ اما در بهتری باید کوشید. ها که زیارت کنند به نیاز، اگر چه قاصر باشند، هم ضایع نباشدآن

 . «(۱۱۱)همان: «، بیدار شوندبینم که پیش از ندامتبعضی را اومید بهتری نمی

 با گوش دگر شنیدن -9

خواند؛ با گوش دیگری شنیدن از جملة تأکیدات شمس مخاطبین را به استماعی متفاوت فرامی

طریق اگر سخن من چنان استماع خواهدکردن که به»: او به فراگیران در فرایند آموزش است
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مناظره و بحث و از کلام مشایخ، یا حدیث، یا قرآن، نه او سخن تواند شنیدن، نه از من برخوردار 

 ؛طریق نیاز و استفادت خواهدآمدن و شنیدن که سرمایه نیاز است، او را فایده باشدو اگر به شود

: ان)هم«شنویمبلکه صد سال می گوید، ما دست زیر زنخ نهیم، می ،و گرنه، یک روز نه، ده روز نه

این سخن را به گوش دگر شنو؛ به آن گوش مشنو که سخن مشایخ : گفتمش» (.00۳

 .«(۱0۱: )همان«ایشنیده

 بر سر ذوق آوردن سخنور -0

چنان بر ها، صاحب سخن را آناحساس نیاز و تقاضای باطنی آن گاه شور و شوق مخاطبین و

ها را خارج از طرح درس معین، به مصداق در گرماگرم بحث، اسرار و ناگفتنی آورد که سر ذوق می

دیگر در دزدیدن و خاموش کردن؛ اما خواستم سخن بار »: آوردالکلام یجر الکلام بر زبان می

این کسی که صاحب ذوق است؛ همین  عجب است. باز نگیرم . گفتم اکنونبوداندرون گرم شده

 (.۱91: )همان«، سخن در من ماند. لاجرمباشدکه ذوق با او رسید، در بند سخن نمی

 رعایت  مقام استماع -۱

مقام خود را بشناسد و آداب آن مقام را  هر مقامی را ادبی است و آدابی؛  طالب معرفت باید

 رانیمانی و دورتر میگویی از مقصود دورتر میتو را مقام استماع است؛ تو سخن می»: به جا آورد

 (.  0۱9: )همان«از خود، مقصود را

ر من کسی دیگ .زود برخاستی»: گاهی شنونده برای درک معرفتی، هنوز قابلیت لازم را ندارد

میلم از اول با تو قوی بود. ، خیره و حیران شدهگفتمبا او می. زیادتی را یافتم که فهمی نداشت

 دیدم در مطلع سخنت که آن وقت قابل نبودی این رموز را؛ اگر گفتمی، مقدور نشدیبود؛ الا می

 (.۱91: )همان«ودبودیمی؛ زیرا آن وقتت این حالت نب. و این ساعت را به زیان بردهآن وقت

 نور در پیشانی و نیاز در سینه  -۳

جا که فرایند آموزش، جریانی دو سویه و تأثیرگذار در سیر تکامل مربی است، شمس در از آن

اگر تو را صدهزار »: ای نورانی و قلبی نیازمند دارندها که چهرهجستجوی مخاطبین خاص است؛ آن

ه من نثار کنی، من در پیشانی تو بنگرم؛ اگر در آن پیشانی، درم و دینار این قلعه پرزر باشد، تو ب

نا مرا مولا .پیش من آن، همان باشد و تلّ سرگین همان نوری نبینم و در سینة او نیازی نبینم،

 (. 000: )همان«بس است؛ اگر مرا طمع باشد

اگیران ردر سیستم آموزشی امروز، استادان و مربیان خود ضرورتی نسبت به شناخت فرد فرد ف

هایی احساس شود، عواملی چون تعداد احساس نمی کنند؛ اگرهم در معدود کسانی چنین دغدغه

 و دنبال رؤیت نور در سیماشود که بهدانشجویان و شرایط زمانی و مکانی تدریس، مانع از این می

شمس در  که« هزار درم و دینار قلعة پرزر»یا احساس نیاز در قلب فراگیران باشند؛ هر چند آن 

 .تواند گره از کار فروبستة طرفین بگشایددر نظام آموزشی امروز می کلام خود بدان اشاره کرده،
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 مولانا 

 تیبه اهم یخوباو به .داندیجوشش فکرت م یمناسب برا ییمجلس درس را فضانیز  مولانا

 را به اهتزازکه فکر و روح او  یچلب نیالدچون حسام ینیحضور مخاطبان خاص واقف است؛ مخاطب

 : دکردنیم یمعرفت را از پستان جان او جار ریش ،کندیم ریکه خود تعبچنان آورند ویدر م

 یرا گنجا بدــر تــم غایـــدر یا

 در پستان جان رستیسخن ش نیا

 شد ندهیوـچون تشنه و ج مستمع

 ملالیون تازه آمد بــچ معــمست

 یشد دایرح دل پــانم شــتا ز ج

 روان گرددیوش نمــکشنده خ یب

 شد ندهیود گوـرده بــظ ار مــواع

 صدزبان گردد به گفتن گنگ و لال

   (۱9۳۳-10 ابیات :0دفتر ،09۳۱، )مولانا
 

 انیشوند و خود را ع یاز پس حجاب لفظ خارج م یمخاطب محرم و همراز باشد، معان گرا

در پس حجاب لفط پنهان  ،یبه مجلس درس وارد شود، دختران معان ینامحرم یوقت؛ کنندیم

جذب معرفت و  یاست؛ برا یبا مطالب آموزش رانیفراگ تیصحبت از تناسب ظرف .شوند یم

 :دباشکلام و مستمع وجود داشته نیب یتناسب معنو دیاز آن،  با یبرخوردار

 از درم دیــرم درآــکه نامح ونــچ

 زندــدور از گ یرمــمح دیــدرآ ور

 کنند بایچه را خوب و خوش و ز هر

 و بم ریــود آواز چنگ و زــب ــیک

 حق خوشبو نکرد ودهـهیرا ب کــمش

                یتــاسـتو برخ چیــه رهــیست یا

 

 وند اهل حرمــپرده در پنهان ش

 بند یرو رانـیآن ست ندیاــبرگش

 کنند نایــب دهیــــد یراــــاز ب

 حس و اصم یـوش بـگ یراــز با

 کردـاخشم ن یـبهر حس کرد و پ

  ؟یر کور آراستـرا به شتنیوــخ

 ( ۱91۱-۱011 ابیات :همان)   

 .داندیاستاد م از یمندمانع کسب علم و بهره نیترو ملالت مخاطبان را بزرگ یمولانا افسردگ

 یفمن یدهد و انرژیقرار م ریجو مجلس را تحت تأث زین یمستمعان نیچن یاز نظر او حضور حداقل

 : دداریباز م فیانجام وظا را از ینفر، مرب کیهمان 

  ماند رسولیاز رسالت باز م ملول کیهزاران طالبند و  گر

  (9۳19: بیت 9، دفتر)همان

شده و البداهه در کلاس درس و در حضور مخاطبان سرودهیکه فمثنوی اثری تعلیمی است 

به  یاز جمله مخاطبان خاص بود که مولو یچلب نیالدحسام. فرد استنظر، منحصر به نیاز ا

حکیم  ةاطلاع یافت که یاران مولانا حدیق روزی»: درا آغاز کر یاوسرودن مثنو یةخواست و توص

ـا جست تـا شـبی مولان. فرصتی میکنندنامه عطار را مطالعه میالطیر و مصیبتسنایی و منطق

 که کتابی به طرز حدیقه سناییاگر چنان ؛را در خلـوت یافت و گفت که دیوان غزلیات بسیار شد
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. این بنده جان عاشقان و دردمندان خواهدشد ونسالطیر عطار تألیف شود، ممنطقو به وزن 

ا مولان. ه کلی به وجه کریم شما کنند و به چیز دیگـر مـشغول نـشوندجخواهد که یاران تومی

داد کـه در آن هجـده بیت آغاز مثنوی  الـدینالحال از سر دستار خود جزوی درآورد و به حسامفی

ـان و بـه ج ،الـدینحسام .سـرایممـن مـی نویـسی،اگـر تـو ب ،ای چلبـی :تبود و گفنوشته شده

: 09۳9ی، نارلیگولپ)شدین از مولانـا جـدا نمی. از آن روز دیگـر حـسام الـددل راضـی شـد

 «اتیبه انشاد مثنو»گاه از سر شب تا صبح  مولانا ن،یالعارفدر مناقب یافلاک تیروا به . (۱1۱

: 09۳۱)استعلامی، دخوانیمولانا م ینوشت و سپس برایها را مآن یچلب نیالدحسام داد ویم ادامه

 نیالدامحس»: دسینویو کاتبان آن م یمثنو اتیبودن ابیارتجال ۀدربار ،کوبنیزر استاد (.900/ 0ج

 ساخت،یرا فراهم م شهیمجال تفکر و استمرار در اند ،مولانا یبراها مجلس که سکوت آن ارانیو 

 یهاههیکردند و بدیبسنده م دنشیتنها به شن ینوشتند و بعضیکرد، میم ریچه را مولانا تقرآن

ر پا او ب یمجالس به تقاضا نیکه ا نیالدحسام ةلیوس شد بهیمکه با عجله نوشته طبع مولانا

وت در خل گریدر فرصت د شد ویم ریتحر گریو کاتبان د ارانیدوباره با مقابله ضبط  بود،شده

 ورتها را به قدر ضرآن یخواند و ویرا به آواز خوش بر مولانا م اتیآن اب نیالدحسام ،یمناسب

 (.۱۱۱: 09۳1، کوب)زرین«شدیثبت م یکرد و سپس آن جمله در دفتریم حیاصلاح و تنق

 «نامهحسامی»مثنوی را  یتا بدان حد است که مولو یدر خلق مثنو مخاطب خاص،این  ریثأت

 : تاسنامیده

  اینامـهدر جهان گردان حـسامی ایاز جذب چو تـو علامــه گشت

 (۳: بیت ۱، دفتر09۳۱)مولانا،   

 و الدینلاحص)ومعنوی ا ینانمثل دیگر همنش لانا،از طریق اشعار مو ن،الدیحسام تدر شناخ

 شود؛ اما تقریباًیاد می نفراوا نالدیاز حسام ،. در مثنویگیریمدر تنگنا قرار می تسخ( شمس

قرار  بمخاط ،ولی کامل ککه حسام را در مقام ی تآمیز مولوی اسهای مبالغههمگی ستایش

 .کندمکی نمیلانا کمحبوب مو بمصاح نای تدهد و به شناخمی

 نیز نیدالشود که ستایش حسامای آغاز میدفاتر با مقدمه ةهم ،جز دفتر اول به، در مثنوی

 ناداتاد استراد و اس ،را شاه نالدیحسام ،مولوی در ابتدای دفتر پنجم لاًگردد؛ مثمشاهده می ندر آ

که  شوددانسته می ناو برتر از آ نهمچنی .کند، تشبیه مینخواند و او را به نور ستارگاصفا می

 بموج مایهکتن نو زندانیا نستایش او نزد حاسدا وصفش کرد و اصولاً نو بیا نزباب در قال نبتوا

ادت حس ،ارادت بسیار مولوی به او ن،الدیمقام حساملایی وا ی،ابیات ناز چنی. غ و افسوس استدری

 . شودارزش و جایگاه او استنتاج می نو نشناخت ناطرافیا

ة چهارسال اًحدود صلة. با توجه به فارودمی نسخ نالدیر دفتر اول و سوم از بیماری حسامد

. کندینملالت ضعف جسمانی او د وجه بریچبه ه ن،الدیدو بار ذکر بدحالی برای حسام ،دو دفتراین 
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ر د نالدیفوت همسر حسام ،یابیمدرمی ویها و مثنتذکره ناردادردیگری که از کنار هم ق نکتة

 نالدیبر حسامن چنانآ تمصیب نکند که ایمی تکی روایلا. افاتدفتر اول مثنوی اسن اواخر سرود

که بعد از دو سال دوباره ازدواج کرد آن کار مثنتوی بازداشت؛ تاة آمد که او را از پیگیری ادام نگرا

 ةنکتین ا همامّ .«تچنگ شعر مثنوی باساز گش» که دوباره آن گاه بود. آمد نساماو احوال او به

 : دکنمی نروایتی روحانی بیا نکشاند و از آ می ها نمابه آس لاناتاریخی را مو

 الــدین عنانالحــق حســامءچــون ضــیا

 بـود چــون بـــه معـراج حقـــایق رفتـــه

          بازگشت لچــون ز دریــا ســوی ســاح

               انمــــوج آســــد ز ابازگردانیـــ

 بـودـه ا ناکفتهــــهبهـار غنچ یبـ

 «از گشـتشـعر مثنـوی باس گچنـ

 ( 091۱)پورنامداریان و قیدی،  

ذهن و  ییشناخت وحضورش  در شکوفا یم یاستادش را بخوب یحالات روح نیالدّ حسام

 یمجلس مولانا بود؛ بدون او معارف را اظهار نم یر بود او سبب گرمموثّ اریروح مولانا بس یچالاک

جمعیتـی عظـیم ساخته  ،ین پروانـهروزی معین الدّ»: کرد در همین معنی افلاکی نقل می کند

و اکابر را خوانده و آن روز مولانا بـه معـانی شـروع نفرمـود وهیچ کلمات نگفت  وربود و جمیع صد

ه بتّشد که الین را نخوانـده بودنـد و پروانـه را بـه فراست معلوم و گویند هنوز چلبـی حـسام الـدّ

چلبی را باید خواندن، از مولانا اجازت خواست کـه حـضرت چلبی را از باغ بخواند، فرمود که 

 (۳۳1: 09۳۱ ،کی.)افلاحضرت اوست  ،قیاز پستان حقا یمعان ریباشد، از آن که جاذب ش صلحتم

سـت و اهالـدین آن را کاشـتابیاتی دیگر نیز مثنوی را به نهالی تشبیه کرده که حسام در»

لانـا در اثـر مـصاحبت وهمنشینی با . موبـرای رشـد و بالیـدن، بایـد آن را آبیـاری کنـد

 فر وبهنام)«حیـات و معنویـت است ۀدنبال دستیابی به گشایش درهـای تـازالدین بهحسام

 (. ۱۱0: 09۳۳ه، خوایبانر

 چنان مقـصود مــن زیــن مثنـوی هــم

 انـــدر فـــروع و در اصــول مثنـــوی

 قبــول آرنــد شــاهان نیــک و بــد در

 ـالی کاشــتی آبــش بــدهــنهـ ونـچــ

 الــدین تــویای ضــیاءالحق حــسام

 جملــه آنِ توســت، کردســتی قبـول

    آرنـد، نبــود بــیش رد چــون قبــول

 رهـگ شاــای بگادش دادهــون گشــچ

 (۳۱۱-۱۳ ابیات :0،دفتر09۳۱، )مولانا

الدین آغاز شده، جملات و عباراتی از زبان مولانا در ابتدای دفتر چهارم که با ستایش حسام

الدین چلبی و تأثیر او در سرایش مثنوی را به تصویر شود که رابطة معنوی مولانا با حسامجاری می

 : کشدمی

 الدین تویالحق حسامای ضیاء

 جاـرتـای مالی تو ــت عــهم

 که گذشت از مه به نورت مثنوی

 د کجاــدا دانـشد این را خـکمی
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 ایتهـردن این مثنوی را بســگ

 ویان کشنده ناپدیدــوی پــمثن

 ایتهـشی آن سوی که دانسـکمی

 ش نیست دیدـناپدید از جاهلی ک

 (0-0ابیات : )همان                

 :داندآغازکننده و مبدأ مثنوی میالدین او را ضمن تکریم حسام

 ایگر فزون گردد توش افزوده  ایمثنوی را چون تو مبدا بوده

 (۱: بیت )همان                

 : کندو از حضورش حمایت معنوی طلب می

 ارم بریزــتر چــنی بر دفــروش

 هین ز چارم نور ده خورشیدوار

 کآفتاب از چرخ چارم کرد خیز

 لاد و بر دیارـــب رــد بــتا بتاب

 (91 - 90 ابیات :)همان        

 :خواهد که خود این اثر را به سرانجام برساندو از او می

 این حکایت را که نقد وقت ماست

 سانـر کــرک کن بهـسان را تـناک

 جا تمامد آنةر نشـکایت گـاین ح

 جا رواستکنی اینگر تمامش می

 ص رسانـر و مخلـقصه را پایان ب

 م لدست آرش در نظاـارمین جــچ

 (9۳ -91 ابیات :)همان

کر اهل س باز قال تمحرمی و آگاهی او توانس الدین وماقدرت مدیریتی حس ربا تکیه ب لانامو»

و  تمریدی محرم اس نالدی. حسامپوشدب نمربیگری بر ت خی ویو جامة ش یرون بیایدتر بس و

مولوی بپرورد  نجا نرا در درو نسخ ،مولوی باشد و ن مریداای بین را دارد که واسطهن توانایی آ

ة امور دغدغ شود که بیشیخی کامل بدل می هبولانا گونه مین. اکشد نبیرو نبرای دیگران را و آ

 تعلیمی تاریخ را از خود به -آثارعرفانی نیابد که یکی از تأثیرگذارتریمین را ، مجال آناطرافیا

کرد  نییتب ای گونه لانا بهمو مسئله را با توجه به سیر رشدن بتوا کنم کهمی ن. گمایادگار گذارد

با شمس به کمال  راه نو ای تاسی آغازگر راه سلوک مولوی در مقام مرید نالدینکه اگر برها

ولوی شیخی م که به تآغازگر راهی اس ،نیز بود نالدینکه مرید و شاگرد برهاالدین صلاح ،رسدمی

 (.091۱، )پورنامداریان و قیدی«رساندمسیر را به انتها می نای نالدی انجامد و حساممی

نوع تعامل و  نیاز ا .است ریانکارناپذ یدر بروز افکار و خلق مثنو یچلب نیالدحسام قشن

علاوه بر این عبارات که  .ماندیجا مه ثر بمؤفرخنده و  یآثار شهیاستاد و شاگرد هم نیتناسب ب

مبین نفوذ معنوی و باطنی شاگرد در استاد است، مولانا گاه میزان وابستگی و ارادت خویش را به 

 : کندباکانه و هنجارشکنانه تشریح میهای عاشقانة رمانتیک، بیالدین با نغمهحسام

 کشیمحکم داری هین بکش تا می با تو ما چون رز به تابستان خوشیم

 (09 : بیت0، دفتر 09۳۱نا، لاو)م  



 

 بر... با تکیه ای  معلماننقش فراگیران در ارتقای حرفه

۰۰ 

مۀ
نا

صل
ف

 
ی 

س
ار

ت ف
یا

دب
و ا

ن 
زبا

ش 
وز

آم
در 

ش 
وه

پژ
ره 

دو
2

رۀ 
ما

ش
 ،

1
ار 

به
 ،

19
11

 

 

 

 

 

 گیرینتیجه

و نتایج حاصل از این پیوند  در نظام آموزشی گذشته استاد و شاگرد، بررسی روابط معنوی

ترین عامل خودشکوفایی دهد که برخورداری از مخاطبین مستعد، مهممیفکری و عاطفی نشان

شود؛ مربی بر فراگیران توجه و تاکید میدر نظام آموزشی معاصر، بیشتر به تأثیر . استمربیان بوده

خود محصول حضور فراگیران و مخاطبان خاصی هستند که برکت  که معلمان بزرگ تاریخ،درحالی

 سبب شد تا از سر اندیشة نقاب بگشایند و آثار علمی و ادبی فاخری از خود بر جای هاحضور آن

حضور معنوی مخاطب و تناسب و توازن  اش، مکرر بهسعدی در آثار تعلیمی و عاشقانه .بگذارند

جا که از تجارب وعظ و تعلیم در حکایات، آن. کندطرفین در انتقال احساسات و معارف تأکید می

لیاقت، طبع افصح المتکلمینی چون دهد که  مخاطبین بیحضوری خود سخن گفته، توضیح می

یر تواند بر متکلم تأثکه  میر اینکه یک مخاطب دردآشنا، علاوه بکنند؛ همچناناو را تضعیف می

 .و آتش در جان خامان مجلس زند بگذارد

شخصیت علمی و هنری او در مراحل مختلف زندگی، متأثر از  از آن جهت که  و اما مولوی،

جا که حضور شمس سبب شد مجالس درس و بحث را دیدارهای آتشین و پرماجراست، چه آن

های آخر عمر و گر مخاطبان بی اعتنا شود، چه در سالتعطیل نماید و نسبت به درخواست دی

آموزی، مولانا را در قالب و سبکی الدین و اصرار و اشتیاق و ارادتش به معرفتآشنایی با حسام

های زندۀ استاد، آموزش او با ثبت و ضبط کلاس چلبی. های پر مخاطب بازگرداندجدید به کلاس

نوع تأثیرگذاری و ارتباط  .خیری کثیر به عالم بشری رساند را از حصار زمان و مکان فراتر برد و

و آثار و نتایج مبارک این قران سعدین نیز اگرچه بسیار اسرارآمیز و رازآلود  انسانی شمس و مولانا

. جهانی و ماندگار شد ای گردد،رشتهتواند از بعد روانشناسانه موضوع پژوهشی بینااست و خود می

ماند و جهانیان از یکی از افتاد، سر آن خمرۀ معرفت ناگشوده میاتفاق نمی قطعاً اگر این پیوند

 . شدندنصیب میترین شاهکارهای عالم بشری بیمهم

ها نشان داد که حضور پر برکت مستمعین مشتاق، نه تنها موجب گرمی مجالس این بررسی

کت بر. آوردحاضران فراهم میهای گشایش معنوی را برای استاد و دیگر شد، بلکه  زمینهدرس می

کلف هر تشد استاد هیچ آدابی و ترتیبی نجوید و بیحضور یک مرید یا مستمع مشتاق، باعث می

یک نامحرم در مجلس درس و بحث مانع از  که گاهی حضور؛ همچنانچه در دل دارد، بگویدآن

توان می .و خود را عیان سازندشد که به تعبیر مولانا دختران اندیشه، نقاب از روی بگشایند این می

 گفت اغلب تألیفات و آثار پدیدآمده در این نوع مجالس درس و بحث، کارمشترک مرید و مراد

« نامهحسامی» ،بودالدین چلپی سروده شدهکه مولانا مثنوی را که به برکت حضور حسام؛ چنانبود

دوسویة بین دلی، همسانی و تعامل دانست. این حد از همنامید و او را منشأ و مبدأ این اثر می
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معلم و شاگرد و مرید و مراد در نظام آموزشی گذشته، یادآور  رابطة عاشق و معشوق در مثنوی 

 :مولاناست

 دیش معشوق دانــق دیـرکه عاشــه

 ویند از جهانــر آب جــنگان گــتش

 چونک عاشق اوست تو خاموش باش

 کو به نسبت هست هم این و هم آن

 نگانـــالم تشــد هم به عویــآب ج

 ش کشد تو گوش باو چو گوشت میا

 (۳۱1-۱۱ابیات : ، دفتراول09۳۱، )مولوی

خن س: کندتوصیف می نیچن نیآموزش را ا ندیفرا ،«مافیهفیه»که مولانا در و کلام آخر این

آن در حق او  .و رفت دادبوسه را چراغ ناافروخته ،همچنان است که چراغ افروخته د،یاندک و مف

چراغ افروخته، تصویری نمادین از معلم  .(0۳1: 09۳۳، )مولانا«دیبس است و او به مقصود رس

است و چراغ ناافروخته، فراگیری است که مستعد پذیرش نور و نورافشانی است؛ اما بوسة چراغ در 

 رتیمعلم و شاگرد که به بص نیب یو عاطف یاز روابط انساناست  یاهنرمندانه ریتعباین تمثیل، 

افزایی باید از طریق همدلی و جذب عاشقانه، شمع وجود فراگیر . برای روشنگری و دانشانجامدیم

 ،آموزش ةدر چرخ ،گریبه نسل د یاز نسل ،نور معرفت ةاشقانانتقال عو داستان . را روشن کرد

 .ادامه داردهمچنان 

 

 منابع 

 .دوستان: تهران. کوشش تحسین یازیجیبه ،مناقب العارفین (.09۳۱)افلاکی، احمد -

 در چلبی الدینحسام سیمای)مثنوی شعر چنگ کن ساز(. »09۳۳-۳1)الرضاموسی خواه،ربانی محمد؛ فر،بهنام - 

، دورۀ (بلخی محمد الدینجلال مولانا جهانی هایاندیشه داشتبزرگ نامةویژه)حماسی ادب نامةپژوهش .«(مثنوی

  . ۱۳1 – ۱۳1: 1، شمارۀ ۳و ۱

الدین چلبی بررسی نوع رابطة حسام، مرید مرادپرور: یالدین چلبحسام»(. 091۱)تقی؛ قیدی، علی پور نامداریان، - 

: 90(، شمارۀ های ادب عرفانیپژوهش) گوهر گویا پژوهشی -شریة علمین .«و تأثیر شخصیت او بر سیر رشد مولانا

0۳ – 0 . 

 . ۱1 – ۳۱: 0۱و  00شمارۀ فرهنگ اصفهان، . «یالدین چلبی و مثنوی معنوحسام»(. 09۳۳)حیدری، رسول -

اه بنگ: تهران. القراییتصحیح جعفر سلطان ،الجنانالجنان و جناتروضات (.0900)حسین بن کربلایی تبریزی ،حافظ -

 .ترجمه و نشر کتاب
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صفی  : انتشارات. تهرانکوشش خلیل خطیب رهبردیوان غزلیات، به (.09۳۱)حافظ شیرازی، شمس الدین محمد -

 .شاهعلی

الدین سپهسالار در احوال مولانا جلال فریدون بن احمد ةرسال (.09۱۱)مجدالدین فریدون بن احمد، سپهسالار - 

  .اقبال: تهران. سعید نفیسی حتصحی ،مولوی

 .امیرکبیر: تهران .فروغی محمدعلی تصحیح، کلیات (.09۳۱)شیرازی، مشرف الدین مصلح سعدی- 

 .خوارزمی :تهران .تصحیح غلامحسین یوسفی بوستان، (.09۳1)  ------- 

 .خوارزمی: تهران .محسین یوسفیغلاگلستان، تصحیح و توضیح  (.09۳۳)------ 

: ۱۳۱و  ۱۳0شمارۀ کیهان فرهنگی، . «نالدیپذیری مولانا از سنایی و حسامرتأثی»(. 09۳۳)شجاعی ادیب، شفیع -

۳0 – 0۳ . 

 .مرکز :تهران کوشش جعفر مدرس صادقی.(. مقالات شمس، به09۳9الدین تبریزی، محمد )شمس - 

 : خیام.تهران .اهتمام امیری فیروزکوهیکلیات صائب تبریزی، به (.تا بی)صائب تبریزی، میرزا محمدعلی - 

مؤسسة : تهران .خط سوم، دربارۀ شخصیت، سخنان و اندیشة شمس تبریزی(. 09۱0)ناصرالدین الزمانی،صاحب - 

 .مطبوعاتی عطایی

 .الزمان فروزانفرعیبد حیتصح ،یحسن بن احمد عثمان یترجمه ابوعل ه،یریقش ةرسال .(09۳۱)ی، عبدالکریمریقش - 

  .یو فرهنگ یعلم :تهران

 عفتکوشش محمدرضا برزگر و به  ،الاعجازفی شرح گلشن رازمفاتیح(. 09۳0)الدین محمدبن یحییشمس، لاهیجی -

 .زوار: تهران. کرباسی

دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، « حسام الدین چلبی، شاگردی معلم ساز( »09۱۱لسان، حسین ) -

 009-1۳: 1۱شماره ی 

 0۱: 01۳و  01۳شمارۀ کتاب ماه ادبیات و فلسفه، . «رالدین چلبی، مرید پیرپروحسام»(. 09۳۱)محمودی، آزاد -  

– 9۳ . 

 . فردوس :تهران. کوشش زینب یزدانیفیه مافیه، به (.09۳۳)محمد الدینجلال مولوی،  - 

 .بهزاد :تهران. فروزانفر الزمانبدیع تصحیح شمس، دیوان کلیات(. 09۳1)ـــــــــــــــــــــ - 

 .زوار: تهران .یمحمد استعلام حیتصح ،یمعنو یمثنو. (09۳۱)ـــــــــــــــــــــ -

 .یطهور: تهران. یژوکوفسک حیتصح المحجوب،کشف. (09۳9)ی غزنوی، علی بن عثمانریهجو -
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